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Abstract 

 
Twelver Shia jurisprudence has long been efficient, dynamic, and responsive to 

societal issues and needs. Due to this advantage, it has been able to guide the Shia 

community through various historical periods, such as times of marginalization or 

governance, while maintaining adherence to jurisprudential principles. Despite the 

influence of multiple factors, custom (ʿurf) may be regarded as playing a 

fundamental role in this regard. This study, relying on library sources and using a 

descriptive-analytical method, seeks to answer the question of what role custom 

played in discovering the criteria (milākāt) of rulings from the perspective of 

Twelver Shia jurists between the 11th and 13th centuries CE. Examining this issue 

within a historical framework will not only elucidate the views of jurists from this 

period and clarify the scholarly developments but will also provide the possibility 

of mapping the fluctuations of related jurisprudential discussions. Additionally, it 

will assist in identifying opportunities and challenges in this domain. The conditions 

for the realization of custom, the transformations of customary practices, the 

discovery of the criteria of rulings through custom, the interrelation between the 

authority (ḥujjiyyah) of custom and the ruling of reason (ʿaql), and the perspectives 

of prominent jurists of this period—such as Shaykh al-Mufid, Sayyid al-Murtada, 

Ibn Idris, Ibn Zuhra, al-Muhaqqiq al-Hilli, and Sayyid Ibn Tawus—are among the 

key topics discussed in this study. The findings of this research indicate that the 

authority of custom extends beyond mere validation or the absence of prohibition. 

Some jurists equated custom with rational consensus (binā  ʾ al-ʿuqalāʾ) or the 

practice of rational individuals (sīrah al-ʿuqalāʾ), considering them to have identical 

effects. Moreover, certain scholars viewed the authority of custom as intrinsic, 

suggesting that custom, akin to reason, could serve as one of the sources for 

discovering the criteria of rulings. 

Keywords: Custom, role of custom, criteria of rulings, Twelver Shia 

jurisprudence, practice of rational individuals 

 

 

 چکیده 

 
فقه شتتتیعه از دیرباز کارآمد، پویا و پاستتتسگوی مستتتاها و نیازهای جامعه بوده و مبتنی بر این 

های مستلفی پایبندی بر اصتتول فقهی، جامعه شتتیعه را در مقا د و دورهامتیاز توانستتته در عین 

چون عصتتتر مهجوریت و یا حکمرانی راهبری نماید. با وجود عواما مستلف اما شتتتاید بتوان  

بر منابد عرف را دارای نقشتی استاستی در این خصتون دانستت. این تحقیق تلاش دارد با تکیه

تحلیلی به این ستتلال پاستتخ دهد که از منقر فقهای شتتیعه حد - ای و روش توصتتیفیکتابسانه

فاصتا قرن پنجم تا هفتم، عرف چه نقشتی در کشتف ملاکات احکام داشتته استت. بررستی این 

موضتو  در یک بستتر تاریسی خواهد توانستت علاوه بر تبیین دیدگاه فقهای این دوره و تبیین  

فقهی مرتبط را فراهم ستاخته و داری از فراز و فرود مباحث  تطورات دانشتی، امکان ترستیم نمو

های پیش رو یاری رستاند. شترایط تحقق عرف، چگونگی ها و چالشما را در شتناستایی فرصتت

تحولات عرفی و کشتتتف ملاکات احکام توستتتط عرف، ترابط حجیت عرف و حکم عقا و 

دیدگاه هر یک از فقهای مشتهور این دوره همانند شتیخ مفید، ستید مرت تی، ابن ادریب، ابن 

ترین مباحث اراهه شتتده در این مجال استتت. بر زهره، محقق حلی و ستتید بن  اووا از مهم

بستا استاا نتای  این تحقیق حجیت عرف، نقشتی فراتر از ام تا یا اتبات عدم رد  داشتته و چه

فقهایی که هر یک از عرف، بنا عقلا یا ستیره عقلا را دارای اتری یکستان دانستته و حتی برخی 

عرف همانند عقا خواهد توانستت    که در این صتورت  اند را ذاتی انگاشتتهدیگر حجیت عرف  

 عنوان یکی از منابد کشف ملاکات احکام عما کند.به

 عرف، نقش عرف، ملاکات احکام، فقه شیعه، سیره عقلا   کلیدواژگان:
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 مقدمه 

اش بر اصول و قواعد استنباط، کارآمد، پویا  علیرغم پافشاری فقه شیعه  

که توانسته است    وریو ناظر به شرایط محیطی و اجتماعی است. به 

جامعه شیعه را در مقا د مستلف تاریسی و اجتماعی راهبری نموده 

و بر مدار شریعت و تکلیف وفادار نگهدارد. جامعه شیعه چه در عصر  

ح ور اهمه ) ( و چه در عصر غیبت و چه در زمانی که محروم از  

ح ور اجتماعی و سیاسی بوده و چه زمانی که فرصت بروز و ظهور  

یافت توانسته بود با صیانت از اصول و قواعد فقهی تمامی می  اجتماعی

لغزش نیازها، مطالبات و فرصت  از  نقر گرفته و  را در  های موجود 

به گاه  تهدیدها  و  اینها  کند.  عبور  روزآمدی    سلامت  و  پویایی 

نیازمند  می خود  جای  در  که  باشد  مستلفی  عواما  معلول  تواند 

های شکلی، محتوایی و کارکردی است. این تحقیق در قامت  بررسی

یک مقاله در مقام تبیین نقش عرف در کشف ملاکات احکام از منقر  

شیعه   فقه  تاریخ  اینکه  چه  است.  هفتم  تا  پنجم  قرن  از  شیعه  فقهای 

علیرغم درخشندگی مستمرش فراز و فرودهای زیادی را تجربه نموده  

ها و تطورات دانشی در هر عصر خواهد توانست  و بررسی چارچوب

ها و تهدیدها یاری رساند. این تحقیق با تکیه  ما را در شناخت فرصت 

تحلیلی در پی پاسخ به  -ای و مبتنی بر روش توصیفیبر منابد کتابسانه 

چه نقشی را در کشف ملاکات احکام از  این مسئله است که عرف  

 منقر فقهای مشهور شیعه حد فاصا قرن پنجم تا هفتم ایفا کرده است. 

 مفهوم شناسی

عرف در لغت به معنای معرفت و شناسایی و معروف به معنای مشهور  

است بر    .(Ibn Manzur, 1993)  آمده  تأکید  از  نیز پب  برخی 

اند که از عادات و  چیزی دانسته   تعریف پیش گفته مراد عرف را آن

. در  (Subhani Tabrizi, 1998)   شودمعاملات مردم فهمیده می

فقها نیز  عادت   اصطلاح  یا  و  به«  العاده  جرت  »ما  به  عرف    از 

(Hakim, 1997 )   دانند  اند. برخی نیز عرف را عملی میتعبیر کرده

 ور مکرر و ارادی و بدون احساا نفرت  که اکثریت مردم آن را به 

دهند و گاه در تعبیرات فقها آن را بناء عقلاء و  و کراهت انجام می 

سیره  آن  به  نیز  میگاهی  ا لاق  عملی  عرفی    معنا   این  به  کنند. 

  خارج   بیعت  حوزۀ   از  و  کندمی  پیدا  عما  و  گفتار  به  اختصان

  نیز  بلوغ  سن   مانند    بیعی،  مساها  شاما عادت،  که   حالی   در  شود،می

اصطلاح حقوقی    . (Amid Zanjani, 2004)   شودمی عرف در 

نیز روش مستمر قومی است در گفتار یا رفتار و آن را عادت و تعاما 

نامیده  می(Jafari Langarudi, 2000)اند  نیز  نقر  به  رسد ، 

و   شیوه  عرف  که:  نمود  تبیین  چنین  بتوان  را  عرف  تعریف  بهترین 

کنند،  روشی است که مردم آن را پذیرفته و بر اساا آن حرکت می

 خواه در گفتار باشد یا در کردار.

لغت شناسان واژه ملاک را نیز به معنای معیار، مبنای علت، دلیا و  

کرده  تعریف  در    لاک م  . (Ibn Manzur, 1993)  اندمقوم 

مرادف مناط است و معنایی نزدیک به علت و سبب برای    لاحاصط

بحث نقری کمتر مورد توجه    عنوانبه ح  لااین اصط اندکرده آن ذکر 

است    ایمفسده حکم گاهی نفب مصلحت و    لاک م.  قرار گرفته است

است،   مترتب  موضو   بر  تعبدی    کهچنانکه  احکام   خوبیبه در 

است چنان که در اوامر    در خود حکم  و گاهی علت   شودمیمشاهده  

 .امتحانی و نواهی توبیسی وجود دارد

: بند کردن و باز ایستادن است، مثا: عقا البعیر بالعِقَال   -عَقْا   -اصا

بستن شتر با پایبند. به نیرویى که آماده براى پذیرش علم است گفته  

شود. نیز به علم و دانشى که با آن، نیروى با نى انسان از آن سود  مى

 . (Raghib Isfahani, 1992) شود برد »عقا« گفته مىمى
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رود. گاهی از عقا  عقا در نزد علماء با مفاهیم گوناگونی به کار می

به عنوان یک حجت درونی در مقابا پیامبر که یک حجت بیرونی  

السلام« در حدیثی   ور که امام کاظم »علیه شود. همان است، تعبیر می 

ظاهرَِۀٌ    ةٌعلىَ الن ااِ حُجَ تَینِ: حُجَّ  ه لل    یا هِشامُ، إنَّفرماید:  به هشام می

به    (Kulayni, 1987)...    با ِنَةٌ   ةٌحُجَّوَ عقلانیت  امروز  عصر  در 

معنای محک زدن اشیاء با معیارهای انسانی و تاکید بر اهمیت روش  

های منطقی و قابا استدلال برای رسیدن به مقصد،  و استفاده از راه 

. گاهی از  (Popper, 2000)حتی با پذیرش خطای روشمند است  

راه  برابر  در  و کشف عقلانیت  مثا شهودگرایی  معرفتی  دیگر  های 

. گاهی از عقا در مقابا  (Ibrahim, 1993)رود  حقیقت به کار می

می  استفاده  جها(  جها  و  عقا  )جنود  کتاب  زمینه  این  در  و  شود 

. اقسام دیگری  (Khomeini, 2016)توسط علماء نوشته شده است  

های عقا نقری، عقا عملی، عقا فطری و عقا کسبی  از عقا با نام 

نوشتار منقور است عقا به عنوان   این  اما آنچه در  هم وجود دارد. 

 یکی از مبانی ملاکات احکام است.

  ی بناء عقلاء در اصطلاح عبارت است از استمرار عما و روش عموم

بدون    یروابط اجتماع  ریعقلاء در محاورات، معاملات و سا  یتوده  

سسن مراد از بناء عقلاء    گریبه د  . ها  و ملت آن   نیآه  ش،یتوجه به ک 

اس عقلاء  هم  بما  عقلاء  عما  استمرار   Kazemi)ت  همان 

Khorasani, 1997) . 

پرداختن به مبحث عرف از آن جهت دارای اهمیت است که از مبانی  

اینکه همه  کشف ملاکات احکام در فقه شیعه شناخته می شود. چه 

نسبت به مساها زندگی فهم و    -نقر از مذهب و عقیده با قطد -عقلاء

ی کلی، »بنای عقلاء« و در  روشی دارند که در مقام درک و  ریقه

ی عقلاء« صورت حکایت از روش عملی آنان و استمرار آن، »سیره 

 شود.نامیده می

از   متأتر  مردم  فرهنگ  و  اقتصادی  اجتماعی  اوضا   و  رسوم  تغییر 

شرایط محیطی و نانوشته بودن قانون عرفی رای  در بین مردم است  

ها  ها و از لوازم زندگی انسان که این قانون نانوشته عرفی از ضرورت

بوده و همیشه منطبق بر نیازهای زندگی اشسان و حیات اجتماعی  

است؛  تحول  و  تغییر  نو     آنان در حال  رفتار عرف  تغییر  با  بنابراین 

مردم و عدم اقبال به روش پیشین، روشی نو جایگزین شده که ممکن  

است در ظاهر با شر  سازگاری نداشته باشد. تغییرات عرفی بر اساا  

ویژگی عقلانی و مبتنی بر نیاز انسان به قانون و روشی مطابق با نیاز  

ی منشأ عقلانی داشته اگرچه عرف  و لذا این تغییرات عرف  وی است 

 حاصا رسوم و تمایلات انسان است.

در ابتدا ممکن است این ارتباط بین تحول عرفی و عقلانی بودن، به  

دلیا تابت بودن امور عقلانی بعید به نقر برسد؛ اما در واقد با کمی 

شود این استبعاد را بر رف نمود چرا که تغییر رفتار با توجه  تأما می

ها از سوی عقلاء صورت  به درک نیازها و شرایط جدید و تأیید آن 

 گرفته و بهترین دلیا بر این ادعا وقو  آن از جانب عقلاء است.

 شرایط تحقق عرف و چگونگی تحولات عرفی

باشد،   باید متکرر  برشمرد:  بتوان شرایط تحقق عرف را چنین  شاید 

مردم   بین  مدت  ولانی  کند،  پیدا  حقوقی  و وصف  قانون  صورت 

برابر واقعه  باشد، همه در  برای  مرسوم  بندند،  به کار  ای معین آن را 

اجرای آن نوعی تعهد و الزام قاها باشند و به شکا عمومی و پایدار  

در میان مردم رخ دهد. )منصوری، خلیا رضا، نقریه العرف و دورها  

فی عملیه الاستنباط( در این میان پاسخ به این سلال ضروری خواهد  

باتبات و تغییر و تحولات عرف چگونه  پایداری سازگاری   بود که 

باید مدت زمانی  ولانی  پیدا می  کند و عرف جدید به چه  ریقی 

 جای عرف قدیم بنشیند؟ به 

صورت  پاسخ این سلال چندان مشکا نیست چرا که تغییرات عرفی به 

گیرند و با انب گرفتن  آرام در بستر اجتما  شکا می تدریجی و آرام 

شوند، البته گاهی برخی از  اجتما  با آن تبدیا به عادت و عرف می

بسا  اند و چه جای عرف قبلی نیامده تغییرات عرفی که جدید هستند به 

به  نماید.  قبلی، عرف جدیدی در جامعه ظهور  عنوان  با حفظ عرف 

صورت نقد و پول رای  صورت  نمونه در عصر اهمه پرداخت دیه به 

گرفت این در حالی بود که پیش از اسلام از شتر، گاو و گوسفند می

شد. از این رو پب از اسلام در کنار  برای پرداخت دیه استفاده می

که عرف سابق نیز    ر حالی عرف سابق، عرف جدیدی تحقق یافت د
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السلام( ناظر به این  معتبر و معمول بود. امام محمد بن علی الباقر )علیه 

می » موضو   الَسَّلامَُ کِتَابِ فیِفرماید:  عَلَیهِ  قَالَ   عَلیِ 

اَلْإبِِاِ وَ   إِنَّمَا فَقُلْتُ إِنَّ اَلدِّیاتِ اَلْحَکمَُ فَقَالَ اَلْیوْمِ مِنَ  کَانَتْ تُلخَْذُ قَبْاَ 

فَقَالَ قَالَ  الَْغَنمَِ  وَ  فیِ إِنَّمَا اَلْبَقرَِ  ذَلکَِ  فَلمََّا   اَلْإسِْلاَمِ  قَبْاَ  اَلْبَوَادِی کَانَ 

قَسَمَهَا اَلْإسِْلامَُ ظَهرََ الَنَّااِ  فیِ  اَلْوَرقُِ  کَثرَُتِ  عَلَیهِ   وَ  الَْمُلْمِنِینَ  أَمِیرُ 

قَالَ اَلسَّلاَمُ  الَْوَرقِِ  مِنْ   اَلْحَکمَُ عَلىَ  الَْیوْمَ  کَانَ  مَنْ  رَأَیتَ  أَ  لَهُ  فَقُلتُْ 

مَا اَلَّذیِ یلخَْذُ مِنْهمُْ فیِ اَلدِّیةِ الَْیوْمَ إِبِاٌ أَوْ وَرقٌِ قَالَ فَقَالَ   اَلبَْوَادِی  أَهْاِ

اَ  کَانُوا  اَلْإِبِاُ  إِنَّهمُْ  الَدِّیةِ  فیِ  اَلْوَرقِِ  مِنَ  أفَْ اَُ  بَاْ هیِ  الَْوَرقِِ  مِثْاُ  لْیومَْ 

ماِهَةُ   بَعِیرٍ  بکُِاِّ  یحسَْبُ  الَْإِبِاِ  مِنَ  ماِهَةً  اَلْسَطَإِ  اَلدِّیةِ  فیِ  مِنْهمُْ  یأخُْذُونَ 

سْنَانُ اَلْماِهَةِ بَعِیرٍ قَالَ فَقَالَ  دِرْهمٍَ فَذَلکَِ عَشرََۀُ آلاَفِ دِرْهمٍَ قُلْتُ لَهُ فمََا أَ

 . (Kulayni, 1987)  .«مَا حَالَ عَلَیهِ اَلْحَولُْ ذُکرَْانٌ کُلُّهَا

البته ممکن است تغییر و تحولات عرفی از چنان تمایزی برخوردار 

به  گیرد.  قرار  جدید  انکار عرف  مورد  سابق  عرف  که  عنوان  شوند 

السلام نقا شده است که: »ان علی  نمونه در روایتی از امام صادق علیه 

علیه«   لاینکر  زمان  فی  ذلک  یلبب  کان  ابیطالب   ,Kulayni)بن 

پوشید که بر  السلام( آن لباا را در زمانی می امام علی )علیه  ( 1987

کردند. در روایتی دیگر آمده است که »کان علی  وی اعتراضی نمی

یعنی    (Hurr al-Amili, 1993) فی زمان یستقیم له ما لبب فیه«  

)علیه  علی  میح رت  زمانی  در  شیوه السلام(  که  پوشش  زیست  ی 

می متعادل  را  صادق  ح رت  امام  عصر  در  اینکه  چه  شناختند. 

ی پوشش به نحوی  السلام( به دلیا تغییر و تحولات عرفی، شیوه )علیه 

علیه  علی  امام  از  متفاوت  هم  امام  حتی  که  کرد  لباا تغییر   السلام 

  پوشیدند و شاهد بر این مطلب روایتی است که معلی بن خنیب می

است:   نموده  نقا  را  مُحَمَّدٍ» آن  بْنُ  بْنِ   عَنْ اَلْحسَُینُ  معَُلَّى 

سِنَانٍ عَنْ  اَلْوشََّاءِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ  اَللَّهِ  عَلَیهِ   قَالَ سَمعِْتُ عَبْدِ  الَلَّهِ  عَبْدِ  أَبَا 

عبََّادُ   بَینَا أَنَا فیِ اَلطَّوَافِ وَ إِذَا برِجَُاٍ یجْذِبُ تَوْبیِ وَ إِذَا هُوَ:  یقُولُ اَلسَّلاَمُ 

تَلْبَبُ مِثْاَ هذَِهِ اَلثِّیابِ وَ أَنتَْ   جَعْفرََ بْنَ محَُمَّدٍ فَقَالَ یا بْنُ کَثِیرٍ الَْبَصْرِی

فَقُلْتُ   عَلیِ عَلَیهِ اَلسَّلامَُ فیِ هَذَا اَلْمَوْضدِِ مَدَ اَلمَْکَانِ اَلَّذِی أَنتَْ فِیهِ مِنْ

ی زمََانٍ یسْتَقِیمُ لهَُ  فِ عَلیِ عَلَیهِ الَسَّلامَُ تَوْبٌ فرُْقُبیِ اِشْترََیتُهُ بِدِیناَرٍ وَ کَانَ

اَلنَّااُ  لَقَالَ  زمََانِنَا  فیِ  اَللِّبَااِ  ذلَکَِ  مِثْاَ  لبَِسْتُ  وَلَوْ  فِیهِ  لَبِبَ  مَا 

 ( Kulayni, 1987) .«عَبَّادٍ مِثْاُ مرَُاءٍ  هَذَا

السلام در  ی امام علی علیه پذیر نیست که به شیوه یعنی برای ما امکان

این کار   اگر  لباا بپوشیم چرا که  انجام دهیم خواهند  این زمان  را 

است که   یا در روایتی دیگر آمده  است.  یا ریاکار  دیوانه  او  گفت 

)علیه   161  م)   سفیان توری امام صادق  لباا  به  نسبتاً  ق(  السلام( که 

مثا روایت  خوب و زیبا بود ایراد گرفت و امام هم جواب وی را به 

 .(Majlisi, 1983) قبلی معلی بن خنیب دادند 

برخی از فقهای معاصر همچون امام خمینی )ره( نیز مبتنی بر پذیرش 

این تحولات معنای عرفی درهم و دینار را همان پول رای  دانسته و  

را   است  شده  حما  دینار  و  درهم  بر  روایات  در  که  احکامی  همه 

دانند و بدیهی است که  می  درباره پول رای  هر زمان و مکان صادق

آنچه    . (Khomeini, 1989)  مصادیق آن هماره در حال تغییر است

ها، نیازها  قابا انکار نیست اینکه یکی از عواما مهم پیدایش این عرف 

ضرورت منبد  و  عرف  جهت  همین  به  و  است  اجتماعی  روز  های 

 متحرک فقه و قوانین حقوقی است. 

 عرف لهیوسبهچگونگی کشف ملاکات احکام 

ای هستند اما در این  ناپذیر در هر جامعهتحولات عرفی امری اجتناب 

عرفی مبتنی بر تغییر در رفتار قانونمند عرف در میان گاهی تحولات  

می تغییرات  جامعه  گاهی  و  لباا  و  پوشش  در  تغییر  همانند  باشند. 

عرفی موجب ت ییق و توسعه موضوعات شده و حتی حکم شرعی 

تغییر  ناظر به هر  می  را  تغییر و تحولات عرفی  اینکه  به  دهند. م افاً 

ای  وری که ممکن است در جامعهای متفاوت خواهد بود به جامعه

 ای دیگر چنین تغییری رخ ندهد. این تغییرات رخ دهد و در جامعه

های گوناگون در بستن قراردادهای  از مصادیق چنین تحولاتی، عرف

شیوه  یا  نفقه اجاره،  پرداخت  یا  ی زوجهی  این   و  از  دیگری  موارد 

عنوان نمونه در روایتی  شود. به دست باعث تأتیر در احکام شرعی می

آبادکننده  به  موات  زمین  تعلق  شرعی  شده  حکم  بیان  چنین  آن  ی 

رسَُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیهِ   قَالَ: قَالَ أَبیِ عَبْدِ الَلَّهِ عَلیَهِ اَلسَّلامَُ عَنْ» است:  

آلهِِ أحََدٌ  :  وَ  إلَِیهِ  یسْبِقهُْ  لمَْ  بَدِیاً  وَادِیاً  حَفرََ  أَوْ  شَجرَاً  غرََاَ  مَنْ 
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 .«رَسُولهِِ صَلَّى الَلَّهُ عَلَیهِ وَ آلهِِ مَیتَةً فَهیِ لَهُ قَ َاءً مِنَ اَللَّهِ وَ أَرْضاً  أَحْیا وَ

(Hurr al-Amili, 1993)  که امروز  شرایط  در  حکم  این  آیا   .

آبادکننده  پیشرفته وساها  زمین  میی  پیاده  هم  است  شده  یا  تر  شود 

  های ساده گذشته است؟ شهید صدر ملاک آبادی زمان همان ملاک 

ی زمین  کند که تحول در موضو  که همان وساها آبادکننده ادعا می

 . (Sadr, 1983)  است باعث تحول در حکم شده است

تشسیص  پیش گفته شکی در کارایی عرف در  مباحث  به  توجه  با 

ملاکات احکام باقی نسواهد ماند اما چگونگی این نقش نیازمند تبیین  

و   شرعی  مساها  فهم  به  چگونه  عرف  اینکه  بود.  خواهد  بیشتری 

کند. عرف لفقی و عرف معنوی اقسام عرف  ملاکات آن کمک می 

نمونه  به  که  اشاره هستند  ادامه  در  عرف  کاربرد  و  اقسام  از  هایی 

 شود.می

 حوزه مفاهیم -1

و  حوزه  مفاهیم  که  است  کاربردی عرف  موارد  از جمله  مفاهیم  ی 

گیریم مگر در جایی که حقیقت شرعیه در  موضوعات را از عرف می

باهدف   واگذاری  این  باشد.  شرایط  میان  رعایت  و  احکام  پویایی 

عنوان  محیطی و توجه به فهم عرفی از مفاهیم صورت گرفته است. به 

کلمه  مفهوم  دانستن  برای  »فَتَیمَّمُواْنمونه  شریفه  آیه  در  »صعید«   ی 

که آیا شاما   (؛ پب به خاک پاک تیمم کنید.43نساء، ) َیبًا«   صَعِیدًا

شود، شار   شود و یا اینکه فقط شاما خاک میمطلق وجه الارض می

 مقدا فهمیدن آن را به عرف واگذار کرده است.

 حوزه موضوعات -2

ی موضوعات از دیگر کاربردهای عرف است که فهم عرف  حوزه 

آید. مثلاً  بق  در اتبات موضوعات، به کمک فهم مساها شرعی می

»فَإِمْسَاکُآیه  شریفه    ( 229بقره،  )بِإِحْسَان«    تَسرِْیحُ أوَْ بمعِرُْوفٍ  ی 

ی زوج است، ولی کمیت و کیفیت آن را عرف  ی زوجه بر عهده نفقه 

کند. عدم نیازمندی به حجیت  تناسب آن زمان تعیین میهر زمانی به 

 های عرف لفقی است. ی شار  و ام ای آن از ویژگیاز ناحیه 

 فقدان نص  -3

عرف   ندارد،  وجود  شار   جانب  از  خاصی  نص  که  مواردی  در 

عنوان نمونه در  دهد. به کارایی خود را در فهم حکم شرعی نشان می

مباحثی چون حق معنوی محصولات و آتاری چون کتاب، اختراعات  

و   و محدوده  نموده  ایفاء  را  نقش مهمی  تجاری، عرف  و کالاهای 

 نماید.می شرایط واگذاری مالکیت معنوی را تعیین

 های جایگزین روش  -4

خوریم که عرف قادر است در کنار  می  با بررسی احکام به مواردی بر 

روشروش موجود،  ام ایی  حکم  های  تحقق  در  را  دیگری  های 

نماید ملاک  .  پیشنهاد  فهم  به  کمک  عرف، ضمن  از  برداشت  این 

ها در همان  احکام، سکوت شار  را دلیا عدم مند شار  از سایر روش 

عنوان مثال در مقام جبران خسارت و پرداخت  نماید. بهمی  حکم تلقی

گذاری کرده و درهم و دینار تعیین شده  عوض یا خود کالا را قیمت 

 کردند.می و یا مثا آن را مطالبه 

 محترم شمردن عقود عرفی -5

مشرو    معاملات  و  احکام  در  عرف  کاربردهای  از  مورد  پنجمین 

دانستن تصرفاتی است که گرچه فاقد شرایط شرعی است اما مورد  

عنوان نمونه خرید و فروش ماهیان دریا قبا از  به تأیید عرف است.  

ها به دلیا نداشتن شرط ملکیت، شرعاً با ا است ولی اگر  حیازت آن 

 رفین راضی به این کار باشند اگرچه بید به شمار نسواهد رفت اما  

 تصرف  رفین مشرو  خواهد بود. 

 حجیت عرف و حکم عقل از منظر فقه

ممکن است این سلال مطرح شود که آیا کارکرد عرف مثا عقا  

تواند یکی از ادله استنباط احکام فقهی باشد؟ فقها در پاسخ  است و می 

به این مسئله معتقدند دلیا عقلی حجتی قطعی است برخلاف عرف  

و دلیا بر قطعی نبودن عرف، نیاز    آیدحساب نمیکه حجتی قطعی به

  السلام( و یا عدم رد  آن توسط شار  است آن به تأیید معصوم )علیه 

ی استنباط  و همین نیاز باعث شده است که عرف نتواند یکی از ادله 

به    .(Isfahani, 1993)  باشد با عنایت  اینکه حکم عقا  به  م افاً 

شود برخلاف احکام عرفی که تابد  مصالح و مفاسد واقعی صادر می 

 ور مثال رواج  به   رفتار مردم است و لذا کاشف از حکم واقعی نیست.
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از   دفا   مثا  مصالحی  اگرچه  مردم  بین  ق ایی  محاکم  در  وکالت 

حقوق اشسان را به همراه دارد اما این صرفاً یک عرف و از موارد  

ی عقلایی دارد اما تابد مصالح و مفاسد  ی عقلا است که جنبه سیره 

نیست. ملاک حجیت عرف و تفاوت دلیا عرف و عقا و چگونگی  

عرف  )علیه حجیت  معصومین  زمان  در  که  مستحدته  السلام(  های 

ها پرداخته شود.  است که باید به آن   اند، از جمله مواردیوجود نداشته 

 (. 1بِالعُْقُودِ )ماهده،   أَوْفُوا مثا » 

عنوان  به   در میان حجیت ذاتی عرف نیز قاهلانی دارد. علامه  با بایی

باشند و  می   یکی از  رفداران این نقریه قاها به حجیت ذاتی عرف

اینکه حجیت عرف نیازی به تقریر و ام ای شار  ندارد. این گروه  

شوند چرا که حکم عرف  در تحولات عرفی کمتر دچار زحمت می 

های زندگی اجتماعی بشر  و بنای عقلاء را مستند به فطرت و ضرورت

می عقلا  قلمداد  بنای  که  مواردی  در  معتقدند  همچنین  ایشان  کنند. 

وجود دارد جهت حجیت قرار دادن آن نیازی به کشف از رضایت  

السلام( نیست، علامه  با بایی در این خصون معتقد  معصوم )علیه 

جه بالذات بمعنی انه لیب  است: »و من هنا یقهر اولا ان بناء العقلاء ح

 حجه بوساهط« البته ایشان این سیره را در احکام و کبرای ق ایا حجت 

برای حکم  می دانند نه در موضوعات احکام و یا حکمی که صغرا 

 .(Tabatabai) گیرددیگری قرار می

اینکه قاهلین به نقریه حجیت ذاتی عرف قاها به عدم توجه عرف به  

مصالح و مفاسد برخلاف عقا است، درست نیست زیرا که در عرف  

و بنای عقلاء، این عقا عقلاست که عرفی را ملاک قرار داده و در  

اینواقد سیره  مفاسد  ی عقلاء در  به مصالح و  اتکای  با  موارد  گونه 

کشف  را  شرعی  حکم  آن  و  بق  داده  قرار  حاکم  را  عرف  یک 

کنند و بعید است اموری مثا تبلیغات ناصواب یا مشتبه شدن امور  می

به دلیا عدم درک درست واقعیات بر سیره عقلا تأتیر گذاشته باشد  

و عرف را برخلاف مصالح و مفاسد شکا داده باشند. چرا که این  

مصالح و مفاسد    هایشان، ولی دربدیهی است که عقلا با تمام تفاوت 

 نقر دارند.ها اتفاق اساا آن  گذاری احکام برو بنیان 

ها را وارد  به هر شکا احکام شرعی که منشأ عرفی داشته و فقها آن 

رساله  و  کرده فقه  خود  عملیه  قابا  های  عقلایی  مصالح  دارای  اند، 

اعتماد بوده و هستند و چون شار  در این موارد به نقر عرف اعتبار  

بسشیده است، چنین برداشت شده است که عرف دارای حجیت ذاتی  

ها برای حجیت عرف مشکا  گونه استدلال است. البته اگر پذیرش این 

توان حجیت آن را از تقریر معصوم و یا عدم رد   به نقر برسد، می

عرف اگرچه  کرد.  کشف  شار ،  توسط  زمان  آن  در  امروزه  های 

علیه  آن معصوم  از  زیادی  موارد  ولی  است  نداشته  وجود  ها  السلام 

ا نقام اجتماعی مربوط به عقود و داد و ستدهایی است که بر اسا

فاقد مصلحت  اگر  و  بوده  آن می  بشر  بر  هرگز  عقلا  ها صحه  بودند 

و با عنایت به نقش تأکیدی و ام ایی شر  در مواردی    گذاردند؛نمی

و با توجه به سهله و سمحه بودن   وسیله عرف از احکام کشف شده به 

دین مبین اسلام، ساکت ماندن شار  نسبت به بیان احکام مستحدته،  

توان  بنابراین نمی  بر اساا جهت عرف عقلا بما هم عقلا خواهد بود؛ 

 پوشی کرد. های مستحدته توسط شر  چشم از حجیت و ام ای عرف 

این اشکال که حجیت عرف از باب ام ای شار  زمانی قابا پذیرش 

است که مدلول عرف با احکام اسلامی همسوانی داشته باشد و عرفی  

بعدها ظهور   این که   ور  یافته فاقد چنین شر ی است. ممکن است 

پاسخ داده شود که شار  اموری را تابت و اموری را نفی کرده و در  

توان چنین نتیجه گرفت که  می  و  مورد اموری سکوت کرده است؛

لا نص فیه( دست مردم را باز گذاشته و عرف را   شار  در موارد )ما

عنوان یکی از ملاکات احکام پذیرفته است. م افاً به اینکه تقریر  به 

معصوم دال بر انحصار نبوده و تنها دلالت بر تأیید آن منبد داشته و  

بنای شار  در این موارد ام اء  منابد دیگر را نفی نمی کند چرا که 

 است نه تأسیب. 

دار را مقدم بر بیان ظاهری ی مهم اینکه برخی فقهاء عرف ریشهنکته 

  دانند که با عرف در تنافی است. مثلاً شیخ انصاری می  شر  یا خبری 

در مبحث ماهیت عیب در عیوب مربوط به نسوه، عرف را بر روایت  

کند که: بر فرض در  داند و تصریح میمی  مرسا در همین زمینه مقدم 

نمی با عرف،  روایت  این  مقابا ت اد  در  مرسلی  خبر  با چنین  توان 



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 
21 

  1266  م)  شیخ محمد حسن نجفی  .(Ansari, 2016)  عرف ایستاد

گوید: مراعات نقر عرف ملاک در این  ای مشابه مینیز در مسئله  ق(

 ,Najafi)موارد بوده و اکتفای به اخباری از این قبیا دشوار است  

در تعارض بین عرف    همچنین شیخ محمد حسین اصفهانی   .(1983

سیره  سیره و  ادله،  عمومات  و  عقلاء  مقدم ی  را  عقلاء    داردمی  ی 

(Isfahani, 1993).     شار زمان  عرف  به  ناظر  موضو   این  البته 

 است.

 موارد پذیرش عرف 

توان نقر عرف را در تمامی موارد  با وجود مباحث پیش گفته اما نمی

معتبر دانست. از این رو فقها شرایط و مواضد حجیت عرف را چنین  

 اند:تشریح کرده 

و  -1 تعبدی  امور  حوزه در  در  مگر  نباشد.  وضعی  و  غیر  مفاهیم  ی 

که در آن صورت از این باب که دین با زبان    درک موضوعات شار  

مردم سسن گفته و موضوعات را به عرف القا کرده و از برای خود  

فهم   مرجد  نکرده،  لحاظ  تفاهم  و  تفهیم  باب  در  مستقلی  دستگاه 

تعبدی عرف خواهد   احکام  در  موضوعات حتی  شناخت  و  احکام 

   بود.

عرف مسالف عقا نباشد و صرف عدم مسالفت جهت تحقق این    -2

شی یک  وقتی  مثلاً  ندارد.  موافقت  به  نیازی  و  است  کافی    شرط 

قیمت  ) از  بیش  قیمتی  به  و  شده  گذاشته  مزایده  به  باستانی  کوزه( 

ای را غرری  رسد، شار  چنین معاملهمی  معمول یک کوزه به فروش 

  نماید می  ندانسته و مبتنی بر ارزشمندی آن از منقر عرف آن را ام ا

(Group of Researchers, 2010). 

دار و گسترده باید  در صورت تعارض چند روایت با عرف ریشه   -3

   روایات را به تأویا برد.

عما چند نفر برای ا لاق عرف کافی نبوده و باید به شکا غالب  -4

 و عمومی درآید. 

برخلاف    -5 اگر  پب  باشد  نگرفته  برخلاف عرف صورت  توافقی 

عرف رای ، توافقی صورت گیرد، پیروی از آن عرف لزومی ندارد،  

منزله شرط ضمنی در عقود و معاملات هم چون  زیرا عرف اگرچه به 

سوی   از  صریح  شرط  وجود  با  ولی  است،  بید  مشتری  عقد  یا  باید 

  ماند ای برای تمسک به آن عرف باقی نمیبرخلاف آن، دیگر زمینه 

(Group of Researchers, 2010). 

ی رد   منزلهنص معتبر مسالف با عرف نباشد، زیرا این مسالفت به   -6

 . (Group of Researchers, 2010)  و مند شار  از آن است

 روش عرفی از امور تکراری و شاید بین همه مردم باشد. )همان(  -7

روش عرفی یا باید از زمان گذشته رای  باشد و یا عرف معمول   -۸

ای  بنابراین اگر روش عرفی بعد از زمان واقعه  در زمان واقعه باشد؛

ندارد حجیت  و  اعتبار  آن  به  نسبت  شود،   Group of)  رای  

Researchers, 2010) . 

 مسئله تخصیص عام با عرف

اگر عرفی برخلاف عمومات و ا لاقات شر  باشد این سلال مطرح 

تواند آن دلیا عام را تسصیص و یا ا لاق آن  میاست که آیا عرف  

ی عرف باید گفت که اگر  وسیله را مقید سازد؟ در مورد تسصیص به 

باشد می بزند و  حجیت عرف ذاتی و فطری  تواند عام را تسصیص 

ی  وسیلهی جدی مولا بشود. در مورد تسصیص عام به مصداق اراده 

شود   دانسته  فطری  و  ذاتی  اگر حجیت عرف  که  باید گفت  عرف 

ی جدی مولا بشود. در  تواند عام را تسصیص بزند و مصداق اراده می

تقیید مطلق نیز چون شرط ا لاق گیری فراهم بودن مقدمات حکمت  

است و یکی از مقدمات حکمت نیز در مقام بیان بودن شار  در تمامی 

 آنچه در حکم دخالت دارد باشد. 

 دیدگاه فقهای شیعه در قرون پنجم، ششم، هفتم پیرامون عرف

احکام،  ملاکات  کشف  در  عرف  جایگاه  اجمالی  تشریح  از  پب 

بررسی این موضو  از منقر فقهای مشهور شیعه در قرن پنجم تا هفتم  

مفهوم  می  را که  است  ذکر  به  ابتدا لازم  در  نمود.  تبیین  توان چنین 

توان در قالب واژگانی چون امارات عقلاهیه، بناء عقلا،  می  عرف را

سیره عقلاء،  رق عقلاهیه، عرف معهود، عرف القوم،  ریقه العرف  

و العاده، عاده القوم، عاده الامثال و... در کلمات و آراء فقهاء جستجو  

  در ادامه آراء فقهای دوره زمانی مورد بحث   .(Velayi, 1995)  نمود
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توان چنین تبیین  می  قرن پنجم تا هفتم قمری( را بر اساا منطق زمانی)

 نمود:

 قرن پنجم 

 ( ق 413 م) دیمفشیخ -1

پنجم هجری است که در  از فقهای مشهور شیعه در قرن  وی یکی 

 شود. از جمله: بع ی از عبارات ایشان استمداد به عرف مشاهده می

 حجیت خبر واحد: 

که  به  است  معتقد  واحد  خبر  حجیت  پیرامون  ایشان  نمونه  عنوان 

حجیت خبر واحد منوط به همراهی یکی از موارد چهارگانه )قرینه،  

دلیا عقلی، عرف و اجما  غیر مسالف( است. »حکم بحجیة السبر  

عقلی، أو بشاهد   الواحد بشرط الاقتران بقرینة تلید صدقه، أو بدلیا

 . (Mufid, 1992) من عرف او بالإجما  غیر المسالف«

 مفهوم موافق 

شیخ مفید همچنین پیرامون مفهوم موافق که در تبیین آن از عرف اها  

است؛ شده  گرفته  بهره  مطلبی   لسان  لسان  اها  عرف  اساا  بر  و 

استنباط شده است که منطوق صریح آیه نیست، معتقد است: »هو ما  

فهم منه المعنى و إن لم یکن نصا صریحاً فیه بمعقول عادۀ أها اللسان  

اللَّه عز و جا  أُفٍّ« فقد فهم من هذه  » فی ذلک کقول  لهَمُا  تَقُاْ  فَلا 

اللسان من    الجملة ما ت منه نصها بصریحه  و ما دل علیه عرف أها 

این   «.الزجر عن الاستسفاف بالوالدین الزاهد على قول القاها لهما أف 

عبارت پیرامون مفهوم موافق است که در تبیین آن از عرف اها لسان  

و بر اساا عرف اها لسان مطلبی استنباط شده    ت؛ بهره گرفته شده اس

 . (Mufid, 1992)   است که منطوق صریح آیه نیست

 سید مرتضی-2

سید مرت ی علم الهدی نیز در اندیشه و آتار فقهی خود نقش عرف  

 کند:می را چنین تبیین 

 امتثال امر مقتضی إجزاء است 

او در پاسخ به این مسئله که آیا مأمور به امر اضطراری و مأمور به امر  

است که »و أم ا عرف الش ر   ظاهری اقت ای اجزاء دارد یا ندارد معتقد  

 فإن ا قد بین ا أن ه قد استقر  على أن  فعا المأمور به على الحد  ال ذی تعلق 

الإجزاء... یقت ى  الأمر  در    «به  و  دانسته  اجزاء  مقت ی  را  امر  امتثال 

 کند که »و قد زدنا على ذلک بأن  می  پایان بر این موضو  چنین تأکید 

أها الش ریعة قد تعارفوا و أجمعوا على أن  امتثال الأمر یقت ى الإجزاء«  

)و اما بنا بر عرف شریعت پب ما بیان کردیم که قطعاً انجام مأمور به  

ای که امر به آن تعلق گرفته است، إجزاء را اقت ا  بر حسب محدوده 

افزودیم که اها شریعت بر اساا عرف و  می کند... و بدون شک 

-Alam al)   کند(ر اقت اء إجزاء میاجما  قاها هستند که امتثال ام

Huda, 2007). 

داند  می  سید مرت ی امتثال امر را مبتنی بر نقر عرف، مقت ی اجزاء 

به  اجزاء  که  حالی  استنباط در  چنین  رو  این  از  است،  عقا    حکم 

شود که از نقر ایشان عرف در این خصون همان کارکرد عقا می

را دارد. این عبارت پیرامون آن است که آیا امر به چیزی اقت اء اجزاء 

دارد یا خیر؟ که در این عبارات جناب سید مرت ی بر اساا عرف 

 کند.که بله اقت اء اجزاء می کننداها شریعت استناد می

 دلالت نهی از حیث عرف اهل لغت

سید مرت ی در اعتبار عرف اها لغت معتقد است که »و آنچه که ما  

بدان معتقد هستیم، آن است که نهی از حیث لغت و عرف اها لغت  

کند. بنابر این ما  کند و نه صحت را اقت اء می نه فساد را اقت اء می

به  را  نهی  متعلق  در  درک وسیله فساد  دیگری  دلیا   کنیم«. می  ی 

(Alam al-Huda, 2007). 

 شیخ طوسی -3

اصلی خود که در آن    معنای  از  لفقی  شیخ  وسی در موردی که 

بنا بر عرف شر  منتقا شود. معتقد   وضد شده است به یک معنایی 

است: »هر زمان که اسمی از معنای اصا وضد خود به معنای عرف  

  شر  منتقا شود، واجب است که بر معنای عرف شر  حما شود؛ 

است. لفظ  آن  برای  حقیقت  عرفی  معنای  آن  که   ,Tusi)   «زیرا 

1996) . 

 قرن ششم

 (ق 598) یحلابن ادریس  -1
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او نیز نقش عرف در تشسیص ملاکات احکام را در ضمن آتار خود  

 چنین تبیین نموده است: 

 در تشخیص موضوع 

که خوک،  اند: »درصورتیابن ادریب پیرامون اینکه برخی ادعا کرده 

را نجب کند، باید آن را سه بار شست، همانند ظرفی که سگ  ظرفی  

آن را نجب کرده است؛ زیرا در عرف لغت، به خوک، سگ ا لاق  

عرف فهم  به  استناد  قالب  در  است«  »درصورتیمی  شده  که  نویسد: 

ای قسم بسورد یا نذر کند که اگر خوکی  کننده   قسم خورنده یا نذر 

را دید پب بر اوست که به مقدار مسصوصی از اموالش به فقراء صدقه  

بدهد. سپب سگی را ببیند. یا برعکب اگر نذر کند یا قسم بسورد که  

اگر سگی را دید و سپب خوک ببیند در این صورت لازم نیست به  

و    و در این هیچ اختلافی بین مسلمانان وجود ندارد؛   این نذر وفا کند؛ 

و لو أن  حالفا  «. )کندی گونه دلیلی از لغت و عرف این را تأیید نمهیچ 

بقدر   یتصدق  أن  علیه  فلل ه  خنزیرا  رأى  إن  نذر  أو  حلف  ناذرا  أو 

مسصون من ماله على الفقراء، تم رأى کلبا أو نذر أن ه إن رأى کلبا،  

فرأى خنزیرا، لم یتعل ق به وفاء النذر، بغیر خلاف بین المسلمین، لا لغة  

لازم به توجه است که رد  یک ظهور    .(Hilli, 1990)  و لا عرفا(

به  در  عرفی  عرف  نقش  پذیرش  بر  فر   دیگر  عرفی  ظهور  وسیله 

 تشسیص موضو  خواهد بود.

 (ق  585) زهرهابن  -2

وقف   انعقاد  موجب  الفاظی  چه  اینکه  از  بحث  ضمن  در  نیز  وی 

»اما سسن کسی که میمی  شوند می گوید تصدقت پب هم  نویسد: 

و همچنین است دو لفظ    احتمال وقف دارد و هم احتمال غیر وقف؛

لفظ را برای وقف   این دو  ابدت. ضمن آنکه عرف شر   حرمت و 

نساخته  نمی  اند؛وارد  بر وقف  دلیلی  بنابراین حما  اینکه  مگر  شوند 

 
أَیماَنُكُمْ  »سوره مبارکه نساء    24. آیه  1 مَلَكَتْ  إِلَِّا مَا  النِِّساَءِ    ۖ  وَالْمُحصَْناَتُ مِنَ 

وأَُحِلَِّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بأَِمْوَالِكُمْ مُحصِْنِینَ غَیرَ    ۖ  كِتاَبَ اللَِّهِ عَلَیكُمْ  

ولََا جُناَحَ عَلَیكُمْ  ۖ  فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُْنَِّ فَآتُوهُنَِّ أُجُورَهُنَِّ فَرِیضَةً   ۖ  مُساَفِحِینَ 

حَكِیماً عَلِیمًا  كاَنَ  اللَِّهَ  إِنَِّ  الفَْرِیضَةِ  بَعْدِ  مِنْ  بِهِ  تَرَاضَیتُمْ  زنان »  «فِیمَا  نکاح  و 

شوهردار نیز )برای شما حرام شد( مگر آن زنانی که )در جنگهای با کفّار، به حکم 

و الصریح من ألفاظه: وقفت و حبست و سبلت،    وجود داشته باشد«؛

و کذا حرمت و أبدت،    فأما قوله: تصدقت، فإنه یحتما الوقف و غیره 

الوقف إلا بدلیا. بهما عرف الشر ، فلا یحما على  أنه لم یرد   «مد 

(Ibn Zohra).    در این بیان نقر ابن زهره مانند سایر فقها آن است

که در تعریف مثلاً وقت نباید از الفاظ شرکت استفاده کرد بلکه باید  

از الفاظ صریح استفاده نمود و منقور وی از عرف شرط همان نقر  

شار  است و چون الفاظ در لسان شار  نیامده است نباید در صیغه به  

همچنی  زهره  ابن  برد.  دلالت کار  و  استمتا   معنای  تعیین  در  های  ن 

 1عرفی این واژه و در پاسخ به این سلال که آیا استمتا  در آیه شریفه 

شود،  کند یا عقد مسصون را نیز شاما میصرفاً به التذاذ دلالت می

عقد   به  مستص  شر   عرف  دلیا  به  زنان  از  »استمتا   است:  آورده 

مسصون است. پب واجب است آیه را بر آن حما نماییم« سپب  

در ادامه و در پاسخ به منکرین مجدداً به عرف شر  استناد کرده و  

معتقد است: »جایز نیست لفظ استمتا  را برای آنچه ذکر شد حما  

که  بق آنچه دلیا اصول فقه بیان کردیم، کرد، به دو دلیا: اول، آن 

واجب است الفاظ قرآن، بر مقت ای عرف شرعی حما شود نه معنای  

   . (Ibn Zohra) لغوی«

 قرن هفتم

 ق( 602ی )حلمحقق -1

ی عقلاء استناد  محقق حلی پیرامون مساها متفاوتی به عرف و سیره  

لفظ افعا« »   ی امرکرده است. از جمله این مساها این است که صیغه 

حقیقت در وجوب یا ندب و یا معنای دیگری است. او در پاسخ به  

این مسئله آورده است: »لفظ )افعا( حقیقت در وجوب است. دلیا  

بنده  عقلا  که  است  این  که  ما  خودش  مولای  گفته  از  که  را  ای 

لفقة )افعا(  )  «کند.کند را مذمت میگوید: )افعا(، سرپیچی میمی

و هر زنی غیر آنچه ذکر شد   اید. این حکم خدا بر شماستخدا( متصرّف شده

شما را حلال است که به مال خود به طریق زناشویی بگیرید نه آنکه زنا کنید، پس  

و   مند شوید آن مهر معیّن که حق آنهاست به آنان بپردازیدها بهرهچنانچه از آن

باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید )و بدانید 

 «. که( البته خدا دانا و آگاه است
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حقیقة فی الوجوب. حج تنا: أن  العقلاء یذم ون العبد الممتند عند قول  

. او در جای دیگری پیرامون  (Hilli)  سیده: )افعا( مد إ لاق الأمر«

اقت اء تحریم می نهی  بر  اینکه آیا صیغه  مبتنی  یا خیر؟ مجدداً  کند 

نهی  » نویسد:  می  ی عقلاء، حرمت را مدلول صیغه نهی دانسته و سیره 

به این دلیا که عقلا ذم کسی که با نهی   مقت ی تحریم است. اولاً 

 . (Hilli) شمرند«می واجب الا اعه مسالفت کرده است را نیکو 

بندی معانی الفاظ معتقد است: که سه  محقق حلی همچنین در دسته 

که قسم دوم معانی   توان برای الفاظ در نقر گرفت؛قسم معنا را می

واسطه شار   لفظ یا به   «:عرفیه است. او در این خصون معتقد است

واسطه عرف خان و یا اها لغت  برای معنایی وضد شده است و یا به 

. وی در موارد دیگری نیز در  (Hilli)برای معنایی وضد شده است«  

تعیین معانی الفاظ به عرف مراجعه نموده و چنین مثال زده است که  

معنای وضعی واژه »دابه« دلالت بر همه جنبندگان دارد اما عرف آن  

 کند )همان(.را بر فرا )اسب( ا لاق می 

 سید بن طاووس  -2

(  664)  توان به سید بن  اووا دیگر فقهای شیعه در قرن هفتم میاز  

تبیین معنای واژگان به عرف   اشاره کرد وی در موارد متعددی در 

عنوان نمونه در ذیا آیه »قُاْ ما یعْبَلُا بِکمُْ  شر  تمسک جسته است. به 

( و در 77رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکمُْ فَقَدْ کَذَّبْتمُْ فَسَوفَْ یکُونُ لزِاماً« )فرقان،  

مراد از دعا در این آیه عبادت » مقام بیان معنای »دعا« آورده است:  

و حق آن است... که مراد از دعا در این آیه همان دعایی است    است؛

فهمیده می از عرف شر   هیچ که  بدون  زیادتی.شود   Ibn)  «گونه 

Tawus, 1986) . 

 یریگجهینت

هایی چون  کارآمدی و پویایی فقه و شریعت معلول عناصر و مللفه 

تبیین جایگاه عرف و تحولات متأتر از عرف در فقه و فقاهت است.  

با مساها،   اینکه یکی از مسیرهای تعاما قوانین فقهی و حقوقی  چه 

آفرینی عرف در  محدوده نقش شرایط و نیازهای اجتماعی، تعریف و  

های فقه و حقوق است. در این میان فقه شیعه به دلیا  هر یک از حوزه 

 ( نقش کارآمد و ملتری  )  بیتهای اهامندی از تعالیم و آموزه بهره 

است؛ گرفته  نقر  در  عرف  برای  به    را  فقهی  مستلف  ابواب  در  و 

حوزه   در  آن  نقش  و  معیار  بررسی  و  عرف  حجیت  چون  مباحثی 

مفاهیم و موضوعات پرداخته است. در این تحقیق پب از اراهه بحثی  

اجمالی از شرایط تحقق عرف، چگونگی تحولات عرفی و کشف 

ملاکات احکام، به رابطه عرف و سیره و بناء عقلاء پرداخته شده و  

هایی از موارد حجیت عرف مورد کاوش قرار گرفته است. بر  نمونه 

عرف، نقشی فراتر از ام ا یا اتبات    اساا نتای  این تحقیق حجیت

عدم رد  داشته و مباحث مربوط به عرف دارای چارچوبی مشسص  

بسا فقهایی که هر یک از عرف، بناء  در قلمروی اصول فقه است. چه 

عقلاء یا سیره عقلاء را دارای اتری یکسان دانسته و حتی برخی دیگر 

 اند.حجیت عرف را ذاتی انگاشته 

اندیشه  نیز آراء و  های فقهای شیعه حد فاصا قرن پنجم تا  در پایان 

صورت  هفتم در خصون نقش عرف در تشسیص ملاکات احکام به 

موردی تبیین و بررسی شده است. چه اینکه از دیدگاه فقهای این سه  

قرن با توجه به مستنداتی که بیان شد در صورتی که عرف را همانند  

به  توانست  خواهد  عرف  بدانیم،  حجت  منابد  عقا  از  یکی  عنوان 

کشف ملاکات احکام عما نماید چه اینکه با جستجو کردن در عما  

توان ملاک مصلحت و یا مفسده را کشف کرده و و روش عقلاء می 

و شاید بتوان این دیدگاه رای  فقهاء در    بر  بق آن حکم صادر کرد؛

ه در عصر  لایی  های پنجم تا هفتم را رمز پویایی و کارآمدی فققرن

واقد  و  اجتماعی  نگاه  حاکمیت  که  است  واضح  پر  گرایانه  دانست. 

قرن پنجم تا هفتم( دورانی درخشان  )  فقهای شیعه در چنین مقا عی

ای  از فقه، تاریخ و تمدن را برای مذهب شیعه رقم زده است. مجموعه 

از این تحقیقات خواهد توانست با بررسی مباحث و مساها فقهی در  

با تاریخ اجتماعی شیعیان،  یک فرایند تاریسی و مقایسه تطبیقی اش 

نموداری از فراز و فرود و تأتیر و تأتر فقه و جامعه به تصویر کشیده  

و جامعه علمی را نسبت به این عناصر تعالی بسش فقه شیعی بیش از  

 پیش مطلد نماید. 

 مشارکت نویسندگان

 کردند. در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا 
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 تعارض منافع

 .وجود ندارد یت اد منافع  گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The investigation into the role of 'urf (custom) 

within Shiite jurisprudence demonstrates its critical 

function in the derivation and application of 

Islamic laws. Rooted in historical evolution, this 

study focuses on the period between the fifth and 

seventh centuries of the Islamic calendar, 

scrutinizing the perspectives of eminent scholars 

such as Sheikh Mufid, Seyed Mortazavi, and 

others. This research employs a descriptive-

analytical methodology to address the pivotal 

question: How has 'urf been utilized in uncovering 

the objectives ('illa) of religious rulings during this 

era? It illustrates the dynamic interaction between 

jurisprudence and the socio-political context, 

emphasizing that the Shiite legal system has 

remained resilient and adaptive by integrating 'urf 

as a fundamental component (Ibn Manzur, 1993; 

Subhani Tabrizi, 1998). 

'Urf is defined as a set of practices or traditions 

widely accepted within a community, evolving 

over time to address specific needs. This study 

delineates the distinction between 'urf and other 

intellectual constructs like rationality ('aql). While 

some scholars argue for the autonomy of 'urf as a 

legal principle, others see it as a derivative tool that 

complements rational evidence. The transformative 

nature of 'urf, shaped by societal and economic 

changes, highlights its rational foundation despite 

being inherently contextual. Notable scholars such 

as Sheikh Mufid argued for the conditional 

acceptance of 'urf, stipulating that it must align with 

the higher objectives of Sharia (Amid Zanjani, 

2004; Kulayni, 1987). 

The research identifies key criteria for validating 

'urf in the jurisprudential framework. These include 

its consistency over time, its alignment with Sharia, 

and its general acceptance across the community. 

Notably, scholars like Seyed Mortazavi and Sheikh 

Tusi emphasized that 'urf should be employed to 

clarify ambiguous legal concepts or address gaps in 

scriptural evidence. For instance, Sheikh Tusi’s 

insistence on carrying the semantic meaning of 

legal terminology to align with the customary 

understanding of the time demonstrates a pragmatic 

approach to integrating 'urf within jurisprudence 

(Tusi, 1996). 

Further analysis reveals the transformative impact 

of 'urf in redefining legal parameters. For example, 

shifts in economic practices, such as modes of 

financial transactions, illustrate how evolving 

customs necessitated adjustments in the 

interpretation of Islamic rulings. The study notes 

that the reliance on 'urf extended beyond 

transactional law to include ethical and social 

dimensions, making it a comprehensive tool for 

aligning jurisprudence with societal realities. This 

adaptability underscores the resilience of Shiite 

legal theory in accommodating change while 

maintaining its foundational principles (Majlisi, 

1983; Sadr, 1983). 

A comparative review of the jurisprudential 

methodologies of scholars across different 

centuries highlights varying degrees of reliance on 

'urf. For instance, while earlier scholars like Sheikh 

Mufid advocated for its cautious use, later figures 

such as Seyed Mortazavi and Sheikh Tusi 

embraced it as a pivotal element in the legal 

process. This evolution underscores a broader 

acceptance of 'urf as an intrinsic aspect of 

jurisprudential reasoning, validated through its 

consistent alignment with Sharia's ultimate 

objectives (Hilli, 1990; Ibn Manzur, 1993; Ibn 

Tawus, 1986; Ibn Zohra). 

In conclusion, the study demonstrates that 'urf has 

served as both a complementary and independent 

source in Shiite jurisprudence. Its integration 

within the legal framework reflects a commitment 

to ensuring that Islamic rulings remain relevant to 

the dynamic needs of the community. By 

examining the intellectual contributions of scholars 

from the fifth to seventh centuries, this research not 

only underscores the enduring relevance of 'urf but 



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 26 

also provides a roadmap for addressing 

contemporary jurisprudential challenges. 
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